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  چکیده

هاي گلستان از برخی جهات از نظایر خود نزد دیگر شاعران حکایت  حکایت

ظمـی  پرداز متفاوتند؛ این تمایز به طور عمده از مناسـبت نثـر و ن  ) یا مقامه(

ها ایفاي نقش دارند و کیفیت یک صورت ادبـی واحـد    که در ساختار حکایت

از این ترکیب نثر و نظم، یک ژانر ادبی پدیـد  . گیرد دهند، مایه می به آنها می

اش اغلب از نکات یا اندرز، خرده  آمده است که شکلش متغیر، مصالح هنري

اي واقعـی یـا   ه ـ هاي اغلب شناخته و موضوعات، مسـایل و رخـداده   روایت

شود که در کـل معـرّف    مجازي از مقتضیات زندگی آدمی است، تشکیل می

هاي متفاوت و  هاي اخلاقی و اندرزي، زیباشناختی با کیفیت اطلاعات، ارزش

هایی که بنا به کیفیت انعکاسشان در حکایـت، محتـواي    مختلف است؛ ارزش

در ایـن  . ارنـد تربیتی، معرفت شناختی، سرگرم کنندگی گوناگون متفـاوت د 

مقاله کوشیده شده است تا ویژگی این ژانر ادبی در گلستان مورد بررسـی  

  .قرار گیرد
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و دربـارهء   زمینهء پیدایش این ژانر نگارش یا ساختار کم و بیش موجز ادبی دربارهء

تـوان   ن کـرده، تنهـا مـی   چه محرك شاعر یا نویسنده بـوده و او را ترغیـب بـه ابـداع آ    آن

هاي پند و اندرزي  روایت اي از پاره تواند وجود آمیزه اش می متوسل به حدس شد؛ پیشینه

هـاي اوسـتایی بـه     از نظر تـاریخی در جـاي جـاي یشـت    . با یک قطعهء منظوم بوده باشد

چنین در فرازهاي  اند؛ هم خوریم که به نظم هشت هجایی کهن سروده شده فرازهایی برمی

کنیم که نظم، جایگزین نثـر روایـی یـا     شکسپیر ملاحظه می نی در برخی از نمایشنامهمعی

تـر از   نویسی که نمونهء ظاهراً متقدم و مبسـوط گفتنی است که مقامه. یفی شده استتوص

ماننـد  (حکایـت نیـز   . نماید، ممکن است در این رهگذر داراي نقـش بـوده باشـد    حکایت می

تر و خاص خود است کـه توجـه بیشـتر     ر، کوتاه و فشردهیک نوع ادب جمع و جو) مقامه

هـا   هاي ادبی، قـرن  این نوع ادبی مانند دیگر سیاق. شاعران بزرگ را جلب خود کرده است

رواج داشته و داراي تاریخ، سبک و تطور نوع خـود بـوده اسـت؛ از شـکل سـاده و بلنـد       

هاي اولیهء حکایـت،   در نمونه.سرگرفته، به کوتاه و ظرافت و ایجاز کلام تطور یافته است

کنیم که بخش نثر در آن حاکم، تعیین کننده و عنصر نظـم در آن بـه صـورت     مشاهده می

بـوده و نقـش   ) ها مثل برخی مقامه(آور  یک نکتهء اضافی، اتفاقی و ظاهراً در مواردي تنوع

قطعـه   در مـواردي ). کلیلـه و دمنـه  مثـل  (در نثـر را داشـته   (Image)اي تصویر ادبی  گونه

کنـد، بـه آن    منظوم یا بیت مندرج در حکایت نکته یا عبارتی از روایت را به نظم تکرار مـی 

هاي اولیـه حـذفش یـک نقصـان کلـی بـه        دهد که در برخی از حکایت اداي کلام گیراتر می

  ).مقامات حمیديها در مجموعه  مثل برخی حکایت(دنبال ندارد 

هء نظم، تکرار همان نکته یا مضمون نثر اسـت  هاي مقامه گونه، پدید در این نوع حکایت

هاي نثر و نظم  در حکایت. شود که صورت نظم یافته است، تفاوت سبکی در آنها دیده نمی

. آن که ارتباطی پویا بین این دو عنصر حکایت دیده شود اند، بی تفاوت طرز بیان پیدا کرده

ست که شـعر حکایـت، تـابع نثـر     در مواردي که تاکنون به آنها اشاره شد، معمولاً چنین ا

تـر شـده اسـت؛ در آنهـا بیـان       مـرتبط  مقامات حمیـدي روایی یا زاییدهء آن است؛ نظم در 

این امر دو بخـش مقامـه یـا حکایـت را     . هاي روایت به نظم سپرده شده است بعضی نکته
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با این همه نسبت آن دو بخـش  . اندکی سازمان داده است؛ نظم در آن توجیه وجودي دارد

دان نسبت به هم متناسب نیست؛ در نتیجه سخن از انسـجام ایـن دو جـزى حکایـت در     چن

  .کار نیست

هاي سعدي به طور  حال، پرسش این است که در این تنوع حکایت یا مقامه، بین حکایت

کلی و از نظر ترکیب نثر و نظم به طور اخص، در مقایسه با موارد اشاره شده، چه تفاوت 

د و چگونه تبیین شدنی است و داراي چه کیفیتی است؟ به عبـارت  جایگاه ادبی وجود دار

اي  پردازي سعدي در مقایسه با سنّت پیش از وي یا زمـان او چـه شاخصـه    دیگر، حکایت

خاص دارد؟ بیش از همه یک تفاوت مهم این است که دو عنصر نثر و نظم حکایـت در آن  

توجیه وجودشان به عنوان یک کـل  . گونه به یکدیگر ندارند، جدا و مستقلند وابستگی طفیل

واحد ادبی در آن است که هر دو موضوع را به طور واحد و از لحاظی ناظر بر یکدیگر را 

کننـد کـه عنصـر منظـوم معمـولاً       در دو سطح سبکی و معنایی متفاوت ولی مرتبط ادا می

ان یک تداعی کنندهء برداشتی فکري ـ نظري از عنصر منثور حکایت است که در مجموع بی

سـبحان وائـل را در   «: براي مثـال . روایت تاریخی یا مجازي از گذشته یا یک تجربه است

اند به حکم آن که بر سر جمع سالی سخن گفتی لفظی مکرر نکردي  نظیر نهاده فصاحت بی

  .وز جمله نُدما ملوك یکی این است. و اگر همان اتفاق افتادي به عبارت دیگر بگفتی

ــد و شـ ـ  ــه دلبن ــر چ ــخن گ ــودس   یرین ب

  

ــین بـــود      ســـزاوار تصـــدیق و تحسـ

  
ــس      ــاز پ ــو ب ــار گفتــی مگ ــک ب ــو ی   چ

  

ــوا چــو یــک بــار خوردنــد بــس    »کــه حل

  
  )123:1376سعدي، (

سنجانه ولی یکباره است، در  اي نکته اندیشهء مندرج در روایت منثور حکایت که تجربه

ر اصـل مسـتقل   نظم حکایت با استفاده از یک تجربهء قرینه، ولی کلیـت یافتـه و فراگیـر د   

چه در نثر حکایت یک مورد تک و تصـادفی اسـت، در قسـمت منظـوم      آن: افاده شده است

هر یک از دو بخش حکایـت، اسـتقلال   . حکایت به صورت یک حقیقت عام اظهار شده است

 آن موضوعی و معنایی و سبکی خود را داراست؛ دومی به اولی وابسته نیسـت، البتـه بـی   

تفاوت باشد، بلکه آن اولی در این یکی کلیـت و ضـرورت    آن بی که در عین حال نسبت به
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دهد، مناسبت جزى با  چه به حکایت، یک ساختار آزاد، ولی مرتبط واحد می آن. یافته است

گونـه   کل، به طور کلی است، دو جزى حکایت به صورت جزیی و کلی منطقـی اسـت؛ ایـن   

اظ سـاختار بیـانی دو جـزى    حکایت انسجام منطقی شناختاري دارد ضـمن آن کـه از لح ـ  

هـاي   این پیوند جزیی و کلی ناظر بر موضوع حکایت شده در بیشتر حکایت. مستقل است

ها و امور واقعی یا مجازي  سان پدیده بدین. گلستان به صراحت و یا تلویحی مشهود است

در این ساختار ادبی در یک تجسم تجربی و در همان حال در بعد نظري به صـورت یـک   

کننده و یا انتقـادي اسـت، در    چه در روایت نثري اخباري، سرگرم آن. شود مطرح میاصل 

یابد، یـک شـمول کسـب     اش اهمیت روشنگرانه و کارکرد شناختی ـ منطقی می  نظم یافتگی

توانـد   شود که هر تجربهء فردي آدمـی و معمـولاً اتفـاقی، مـی     کند؛ عملاً نشان داده می می

هاي  و غزل» بوستان«توان در  این کیفیت را می. (پذیري باشدآبستن نطفهء تعمیم و شمول

گفتنی است که این حرکـت از جـزى بـه کـل در     ).سعدي نیز به صورت دیگر سراغ گرفت

هاي سعدي بر مـدار جـزى و کـل منطقـی ـ فلسـفی، بنـا نـدارد کـه در آن کلـی از            حکایت

رد؛ عـلاوه بـر آن در   گی ـ استقراى موارد جزیی، یعنی استنتاج وحـدت از کثـرت، صـورت    

دهـد، بلکـه در    جا تعمیم در توالی و تقدم و تأخر زمانی ظهـور جزیـی و کلـی رخ نمـی     این

نثر حکایت مورد نظر بـا تصـویري ـ فکـري      توازي، وجود همزمان و همگن دارد؛ تجربهء

یک اندیشهء دیگر که تناظر کلـی و فراگیـر بـر نثـر حکایـت دارد؛ در واقـع بخـش منظـوم         

ظـالمی را  «.دهـد  انداز نظري بر تجربهء بخش اول اسـت و آن را تعمـیم مـی    شمحکایت، چ

صاحبدلی . حکایت کنند که هیزم از درویشان خریدي به حیف و توانگران را دادي به طرح

  :بر او گذر کرد و گفت

ــی    مــاري تــو کــه هــر کــه را ببینــی بزن

  

ــی    ــینی بکن ــا نش ــر کج ــه ه ــوم ک ــا ب   »ی

  
  )61:1376سعدي، (

شـود کـه    ها مضروب تجربه به کـار گرفتـه نمـی    د که در این گونه حکایتشو دیده می

کلی ناظر بر موارد جزیی، مندرج در حکایت کند؛ بلکه به ازاي هر تجربهء واقعی یا  اعادهء
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شود، بـه   افکند که شامل مورد تجربی به طور ضمنی می مجازي، شاعر به کلیتی چنگ می

  .کند آن را تأیید و تضمین می دهد و صحت عینی ـ عملی آن اعتبار می

در خصلت اخلاقی ) و آثار عمدهء سعدي به طور کلی(یکی از دلایل پرآوازگی گلستان 

گونه کـه تـرویج    شک در میان آثار حکایت ـ مقامه  بی. شود گذارانهء آن نگریسته می ارزش

البتـه  تواند به خوبی مصدق این خصوصیت باشد ـ   کنند، گلستان سعدي نیز می اخلاق می

این پدیده در آن بـه نحـوي جلـوه    . کند به کیفیتی که محتوا و صورت خاص آن ایجاب می

سـنخ   توان اثر مشابهی را یافت که از این رهگـذر بـا گلسـتان هـم     کند که به سختی می می

شناسـان بـومی بـه آن     صفتی است که بیشـتر مفسـران و گلسـتان   » اخلاق عملی«. (باشد

تین و آلمانی از قرن هفدهم به بعد، مترجمان و مفسران اروپـایی  هاي لا در ترجمه. اند داده

» حکمت عملی«اند که بیشتر معادل  این خصوصیت گلستان را با فرونسیس توصیف کرده

تشبیه شـده اسـت    اي کلیله و دمنه؛ به ...است؛ برخی موارد به سیاست مدن، تدبیر منزل و

کلیلـه  نمادین ـ تمثیلی هندي الاصل است، یعنی  گرایانهء اجتماعی آن مثل  که جایگزین واقع

» گلسـتان «آن چه اخلاق در گلسـتان را از اخـلاق انعکـاس یافتـه در اثـر همگـن       ). و دمنه

کند، در قدم اول آن است که این اخلاق آنی نیسـت کـه ملهـم از مکاتـب اخـلاق       متمایز می

صـی از اخـلاق   تاریخی باشد و نه اخلاق من حیث اخـلاق اسـت کـه ضـمن آن جنبـهء خا     

اخلاقـی عملـی یـا حکمـت عملـی دانسـته شـده،        » گلستان«چه در  آن. ترویج یا تبلیغ شود

اخلاقی است که پیامد رفتار و گفتـار اشـخاص یـا برخـورد عقایـد و آراى کاراکترهـا در       

حکایت مورد نظر است که در هر حکایتی رنگ بافت خاص موضوع حکایـت و مسـئله یـا    

از این لحاظ، اخلاقی که از سـاختار و  . شود ر آن تحلیل ادبی میدرگیریی را داراست که د

» اتیک«زند، به  شود و به رفتار اشخاص، مهر نیک یا بد می بافت دیالوگ حکایت ناشی می

 هـاي ذهنـی  ـ    کـه رنـگ بیشـتر غایـت     ـ) مورالیته(» مرال«نزدیک است تا که به اصطلاحاً 

. ک معنایش طرد مـورال و مطلـق کـردن اتیـک باشـد     آن که البته این تفکی عقیدتی دارد، بی
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مورال مایهء تجویزي دارد؛ براي اتیک خصلت هنجاري آن تعیین کننـده اسـت ـ هنجـاري     

  .مبتنی بر شرایط و مختصات

طبیعی است که ایـن  . کند واقعیتی است که انسان در تعامل و هارمونی با آن رفتار می

کنـد، در آن نـوعی    ذهـن، اعمـال تـأثیر مـی    هنجار تحت مقتضـیات عینـی و ناوابسـته بـه     

homeostasis)بـا تسـامح   . کنـد  تنظیم تعامل مـی ) همترازي و هارمونی عامل عینی و ذهنی

شاید بتوان گفت تفاوت اتیک با مـورال آن عـاملی اسـت کـه اخـلاق گلسـتان را از لحـاظ        

توجـه بـه آن کـه    بـا  .کنـد  اخلاقی از پند و اندرز اخلاقی آثاري از سنخ گلستان متمایز می

تـی بافـت خـود    شاخصهء اخلاق گلستان سعدي عینی است، یعنی منتج حرکـت عوامـل ذا  

ساز و کار تشکیل اخلاق از عناصر حکایت چگونه است و نقش دو  حکایت است، باید دید

جزى روایی و نظم حکایت در تکوین آن چیست، چه تمهیدي در بناي اجزاي بافت حکایت 

براي توضیح این ساز و کار به اولین . ا القاي نیک و بد اخلاقی کندشود ت به کار گرفته می

. پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیري اشارت کرد«:افکنیم حکایت باب اول گلستان نظر می

هـر کـس   : اند بیچاره در آن حالت نومیدي ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن که گفته

  .ویددست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگ

ــز   ــد گریـ ــو نمانـ ــرورت چـ ــت ضـ   وقـ

  

ــز    ــیر تیـ ــر شمشـ ــرد سـ ــت بگیـ   دسـ

  
ــانه   ــال لســ ــان طــ ــئس الانســ   اذا یــ

  

ــب    ــی الکل ــول عل ــوب یص ــنور مغل   کس

  
و : گویـد  اي خداونـد مـی  : گوید؟ یکی از وزراي نیک محضـر گفـت   چه می: ملک پرسید

وزیـر  . ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت. الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس

ابناي جنس مارا نشاید در حضور پادشـاهان جـز بـه راسـتی     : دیگر که ضد او بود، گفت

ملـک روي از ایـن سـخن درهـم آورد و     . سخن گفتن؛ این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت

تر برآمد مرا زین راست که تو گفتی که روي آن در مصلحتی  آن دروغ وي پسندیده: گفت

  .انگیز آمیز بِه که راستی فتنه دروغی مصلحت: اند دمندان گفتهبود و بناي این خُبثی و خر

  هـــر کـــه شـــاه آن کنـــد کـــه او گویـــد

  

  »حیـــف باشـــد کـــه جـــز نکـــو گویـــد 

  
  )38:1376سعدي، (
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شــود؛ قصــد اجــراي حکــم واکــنش مــتهم را  حکایــت بــا فرمــانی ناســزاوار آغــاز مــی

دهد دو  وم است، مجال میدشنام فرد محکوم به زبانی که براي پادشاه نامفه. انگیزد برمی

رویکرد متضاد براي استفاده از موقعیت موجود به وجود آید که با گزینش یکی از دو راه 

خوب یا بد یـا بـه اصـطلاح     هاي متضاد دو وزیر، مسئلهء حل خلاف یکدیگر که به توصیه

و شود؛ با درگیري لفظی دو وزیـر، ایـن د   راست و دروغ در قبال انتظار پادشاه مطرح می

سازي شده به نتیجه  بدین سان اخلاق زمینه. گیرند کاراکتر در تعارض با یکدیگر قرار می

شود کـه حکایـت سـعدي مسـتغنی از توسـل بـه تـرویج و تبلیـغ          می دیده. شود منجر می

اخلاقی خارج از فضاي حرکت داستان حکایت است و آن را از سرشـت رفتـار اشـخاص    

ت که تارو پود حرکت اخلاقی کاراکترهـا در بخـش اول   اکثر، چنین اس.کند حکایت اخذ می

اي کـه اشـخاص حکایـت از سـر      گیرد، در تجربه حکایت، در جزى روایی حکایت شکل می

اي که در بخش منثور  گذرانند؛ در جزى منظوم حکایت، صحت نتیجهء حاصل از تجربه می

البتـه  . کنـد  پیدا میشود و کلیت آن در بخش منظوم اعتبار  حکایت صورت گرفته، تأیید می

ها این روند پیچیدهء تولید درگیري رفتاري براي اسـتنتاج نکتـهء اخلاقـی     حکایت در همهء

شود؛ از یک گره خوردگی در دیالوگ اشخاص، برداشت اصل رفتاري ـ اخلاقـی    دیده نمی

. حجاب بن یوسـف را خبـر کردنـد   . الدعوه در بغداد پدید آمد درویشی مستجاب«:شود می

از بهـر خـداي   : گفت. خدایا جانش بستان: گفت. دعاي خیري بر من بکن: دش و گفتبخوان

  .این دعاي خیر است تو را و جمله مسلمانان را: این چه دعاست؟ گفت

  اي زبردســـــت زیـــــر دســـــت آزار  

  

ــازار     ــن بـ ــد ایـ ــی بمانـ ــا کـ ــرم تـ   گـ

  
  بــــه چــــه کــــار آیــــدت جهانــــداري

  

ــه مــــردم آزاري    ــه کــ ــت بِــ   »مردنــ

  
  )47:1376سعدي، (

ن تأکید سعدي بر اخلاق درون ـ ذاتـی افـراد در حکایـت نـافی آن نیسـت کـه او در        ای

ها یکی دو بیت آزاد که حاوي پند یا راهنمایی اخلاقی است، در پایان حکایت  برخی حکایت

  :بر تاق ایوان فریدون نوشته بود«. )در حکایت ماقبل: (اضافه کند

  جهـــان اي بـــرادر نمانـــد بـــه کـــس

  

  ین بنــد و بــس دل انــدر جهــان آفــر  
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ــت    ــا و پش ــک دنی ــر مل ــه ب ــن تکی   مک

  

  کس چون تو پـرورد و کشـت  که بسیار 

  
ــاك     ــان پ ــد ج ــتن کن ــگ رف ــو آهن   چ

  

  »چه بر تخت مـردن چـه بـر روي خـاك    

  
  )38:1376سعدي، (

ساز طرح این سـؤال   شود که زمینه هاي سعدي موضوعی مطرح می در بعضی حکایت

اي بیولـوژیکی دارد یـا    گردد، یعنی پشتوانه یآیا اخلاق به یک اصل طبیعی باز م: شود می

که حاصل مناسبات اجتماعی و رفتاري است که آدمی تحت ملاحظات ناشی از موضع  این

بازتابی از این نکتـه  . کند وي نسبت به نیک و بدي است که از نتایج کنش افراد تراوش می

پـیش  . ري کـودن بـود  یکی را از وزرا، پس ـ«:شود هایی با این مضمون یافت می در حکایت

روزگاري تعلیم . کن مگر که عاقل شود یکی از دانشمندان فرستاد که مر این را تربیتی می

  .باشد و مرا دیوانه کرد پیش پدرش کس فرستاد که این عاقل نمی. کردش و مؤثر نبود

ــوهري قابـــل     ــل گـ ــود اصـ ــون بـ   چـ

  

  تربیــــــت را در او اثــــــر باشــــــد  

  
ــرد    ــد کـ ــو نخواهـ ــیقل نکـ ــیچ صـ   هـ

  

ــی را ــد   آهنـــ ــدگهر باشـــ ــه بـــ   کـــ

  
ــوي   ــه بشـ ــاي هفتگانـ ــه دریـ ــگ بـ   سـ

  

ــد    ــدتر باشـ ــد پلیـ ــر شـ ــو تـ ــه چـ   کـ

  
  خــر عیســی گــرش بــه کعبــه برنـــد     

  

  »چـــون بیایـــد هنـــوز خـــر باشـــد    

  
  )153:1376سعدي، (

 مونی رفتـار بـا واقعیـات عینـی امـور     و هـار  همترازي، homeostasisاتیک بنا بر اصل 

، بیشـتر مـنعکس کننـدهء اعتقـاد مبتنـی بـر       اش در این حکایت آمده اي که نمونه نکته. دارد

خوش ذات یا بد ذات بودن فرد انسانی است، مناسبت با خصلت طبیعی یا اجتماعی اخلاق 

  .ندارد

  :منابع
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